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لبخند در میدان آتش
روایتشهادتآتشنشانمحبوباسدآبادیها

یکشــنبه  یکشــنبه  88 تیر  تیر 14041404- شماره  - شماره  94279427
موشک اسرائیل جان سرباز وطن را گرفت

رسول رضایی، جوانی از روستای نشوه ساوه، در حمله رژیم صهیونیستی به تهران، آسمانی شد. او تنها یک 
سرباز وظیفه بود، بی سلاح در پناه خاک. موشک دشمن، قلب پادگان را شکافت و نام او را در صف شهیدان 

نوشت. حمله ای که جهان را بیدار نکرد، اما ما را عزادار کرد.

شهادت مادرپسری
در میان شهدای مظلوم حملات رژیم صهیونیستی به کشورمان  نام ســهیل و مادرش در کنار سایر شهدای 
غیرنظامی،خوی جنایتکار رژیم  کودک کش اسرائیل بیشــتر نمایان می کند. شهید 11 ساله سهیل کطولی و 

مادرش در منزل مسکونی شان قربانی تجاوزگری این رژیم غاصب شدند.

# زندگیجاریاست

 غروب غمبار 
بیمارستان 
عیوض زاده

38ســالپیشدراوج
جنگتحمیلــیرژیم
بعثیعلیــهجمهوری
ایــران، اســامی
بیمارســتانیدرقلب
تهرانغــروبخونبارو

غمانگیزیراتجربهکرد.بیمارستان
وزایشــگاهعیوضزادهدرواقعنخستینبیمارستانیبودکهدر
روزهاییکهرژیمصدام،تهرانرازیرضربموشکهایشگرفته
بود،موردحملهقرارگرفــتواتفاقاتتلخوغمانگیزیازجمله
مرگنوزادیراکهتنهایکساعتازتولدشگذشتهبود،رقمزد.
نصراللهحــدادی،تهرانپژوهبهنقلازشــاهدانعینیچنین
تعریفمیکند:»ساعت۱8:3۰دوشنبه۱۰اسفند۱3۶۶بودکه
باشنیدهشدنصداییوحشتناک،خردشدنشیشهپنجرهها
وفروریختنبخشهاییازدیوارهایبیرونیبیمارستان،همه
اهالیمحلهشیخهادیومحلههایاطرافوحشتزدهونگران
خودشــانرابهبیمارســتانعیوضزادهرســاندند.پزشکان،
پرستارانوخدمهبیمارستانهریکیانوزادتازهمتولدشدهای
رابهآغوشگرفتهبودندیامادرانبارداررابهسویدرخروجی

بیمارستانهدایتمیکردند.«
بهاینبیمارستانکهدرخیابانشیخهادیدرمنطقه۱۱قرار
دارد،موشک»اسکاد«اصابتوگودالیبهبزرگی۷متردروسط
حیاطبیمارستانایجادکردهبود.مهرشادکاظمی،تهرانپژوه،
میزانخسارتواردشدهبهبیمارستانعیوضزادهرابراساس
بررسیستادبازسازیمناطقموشکخوردهتهراناینگونهذکر
میکند:»درموشکبارانبیمارســتانعیوضزاده،۲۷۹واحد
حدود۵۰درصد،۱۷واحداز۵۰تا۷۰درصــدو۹واحد۷۰تا
۱۰۰درصدخسارتدیدهوتخریبشــدهبودند.همچنیندر
اینحملهناجوانمردانهبانویی۷۰سالهبهعنوانسالخوردهترین

جانباختهحملههایموشکیتهرانبهشهادترسید.«
سنگبنایبیمارســتاندکترعیوضزادهسال۱3۲٤شمسی
گذاشتهشد.اینبیمارستانابتدابهنامدکتر»باهر«ازپزشکان
ماهرتهرانیبود،امابعدهابااضافهشدندکتر»جانیعیوضزاده«
بهکادردرمان،فعالیتهاوخدماتپزشکیبیمارستانمتحول
وبهیکیازمجهزترینومدرنترینبیمارستانهایروزتهران

تبدیلشدوناماینبیمارستانهمبهعیوضزادهتغییرکرد.

تهران؛همیشهمقاوم

صفحهآرا:سعیدغفوری

 یک جرعه آرامش 
در خانه امن مامان پروین 

درروزهایجنگتحمیلی۱۲روزهرژیمصهیونیســتیعلیه
ایــرانباردیگــرصحنههاییازایثــاروهمدلــیدرتهرانو
محلههایشبهنمایشگذاشتهشــد.دراینمیان،خیریههاو
خیرانمحلیسنگتمامگذاشتند.پرویننجفیکهخانهاشبه
»خانهامنمامانپروین«درمحلهتهرانپارسمعروفاستدر
روزهایحملهصهیونیمیزبانوپشتیبانکودکانونوجوانان

بسیاریبودکهبدسرپرستیابیسرپرستبودند.
بهگفتهخودشدراین۱۲روزآنهابیشازهرچیزیبهآرامش
ومهربانینیازداشــتندتــاکمیازدلنگرانیهاوپریشــانی
روانیشانکمشــود.پرویننجفیدراینبارهمیگوید:»همه
تاشــماینبودکهدرزمانحماتهواییبــرایبچههاچه
حضوریچهتلفنیســنگصبورومثلیکمــادرقوتقلب
باشم.درآنایامکهبچههادنبالدستیمهربانمیگردندباید
تکیهگاهشانباشیم.اغلبسعیمیکردمبرایآرامشآنهااز
روزهایجنگایرانوعراقوموشکبارانتهرانصحبتکنم؛
روزهاییکهمردمباهمدلیدرکنارهمبودند.البتهتعدادیاز
دوستانواعضایگروههمراهیاممیکردند.درمیانماحتی
یکخانمدکترروانشناسبرایمشاورهحضورداشت.درواقع

سعیداشتیمقدمیهرچندکوچکامااثرگذاربرداریم.«
حمایتازافــرادیکهدرایــنروزهایتلخوســختجنگ
کسبوکارشانآسیبدیدهاســتازدیگرفعالیتهایگروه
منتظرانقائم)عج(بودهاستکهنجفیمدیریتآنرابرعهده
دارد.اومیگویــد:»درروزهاییکهبرخــیکارگرانروزمزد
بیکارشدندباهمراهیخیرانسبدارزاقبهاینعزیزانهدیه
دادیم.همچنینبهتعدادیازنانواییهابرایدادننانرایگان
بهنیازمندانمبلغیپولپرداختکردیمتاهیچپدرومادری
شــرمندهفرزندانوخانوادهاشدراینروزهانشود.«پروین
نجفیازاوایلدهه۷۰باهمراهیهمسروتعدادیازدوستانش
گــروهخیریهمنتظــرانقائم)عج(راباهدفتوانمندســازی

نیازمندانراهاندازیکردهاست.

 بهاره خسروی؛ روزنامهنگار

لیلا باقریگزارش
روزنامهنگار

می گویند همیشــه می خندید. حتی قبل از شهادت، با همان 
لهجه  همدانی گفت: »به خدا همین الان می زنن مان!« خندید، 

خندیدند... امــا چند لحظه بعد، خنده هایش برای همیشــه 
خشکید. یاسر زیوری، آتش نشــان، نجاتگر، بسکتبالیست و 
پدری که پسر 4 ساله اش هنوز نمی داند چرا تماس های تصویری  
دیگر جواب نمی دهد، حالا میان ما نیست. اما روایت هایی که از او 

مانده، قصه مردی است که دلبسته خانه و خاک بود.
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در همه  صحنه ها حاضر بود

امیرمحمدزهدیکــهنجاتگرهالاحمر
همدانوازدوســتاننزدیکشهیدیاسر
زیوریاست،میگوید:»اهلاسدآبادبود.
متولد۱3۶۷.آتشنشــانبــودونجاتگر
داوطلبهالاحمر.کســیکهفقطوقتی
شیفتبود،نمیآمد؛هروقتکهلازمبود،
میآمد...همیشــهدرصحنهبودومنتظر

دیگرینمیماند.«
یاسرورزشکارحرفهایبود؛بسکتبالیست
حرفهایوشناختهشدهتیماسدآباد.بعدتر
کهدیگرخودشبازینکــردمربی،داورو
سرپرستتیمبود.ورزشراهیچوقترها
نکرد؛نسلبعدیراهمتشویقمیکردکه
بهزمینبیایند،سالمبمانندوباهمبمانند.

دلبسته  خانه و خاک

دوستوهمکارهالاحمریاســرزیوریاز
عشقشــهیدبهخانوادهاشمیگوید:»یاسر
زیوری،پدرشرادرکودکیازدســتداده
بودوحالاخودشپدریتمامعیاربرایپسر
کوچکشبود.گاهیرضارابــاخودمیآورد
پایگاه.فیلمیازاوگرفتهبــودمکهدرحال
بازیباپســرشاســت؛ازروزرفتنشبارها
تماشایشکردهام.عشــقشبهخانوادهحد
نداشــتوماشــاهدشبودیم.دائمتماس
تصویریمیگرفت،مارابهبچهاشنشــان
میدادومیگفت:عموهاراببین!دلشپیش
خانوادهاشبود؛مخصوصاحالاکهمنتظرفرزند
دومهمبودومیگفتدومیتوراهه...خیلی
خوشحالبود.«امایاسرفقطبرایخانوادهاش
نمیدوید؛برایمردمش،برایخاکش،برای
طبیعتاینسرزمینهممیدوید.طبیعتگرد
بودوکوهنورد.اسدآبادیهاخاطرهآتشنشان
نجاتگرمزارعشــانرابهخاطردارند.زهدی
میگوید:»زحمــتزیادیبــرایخاموش
کردنآتشمزارعگندمدراســدآبادکشید.
سالگذشــتهبرخیمزارعدچارحریقشد.
هربارمیرفتوتاجاییکهمیشــدماشین
آتشنشــانیراجلومیبردتاآتشرازودتر
خاموشکند.دلشمیسوختونمیخواست
زحمتیکسالهکشاورزدریکروزبسوزد.«

صدای انفجار که آمد، دوید سمت 
حادثه

روزاولحملهاسرائیلبههمداناوبهعنوان
آتشنشانرفتبرایکمک.سختیامدادو
خطربیخگوششرادیدوروزدوموحمله
مجددهمبــازبهمیدانشــتافت.زهدی
روایتمیکند:»چندســاعتبودکهتوی
میدانبودیم.چندانفجاردرکمتراز۶-۵
دقیقهاتفاقافتاد.اول٤-۵تاموشککنار
ســمندخوردکه۲نفردرجــاوبقیهدر
بیمارستانشهیدشدند.مادرحالدویدن
بودیمکهانفجاردومرخداد.فقط٤۰-۵۰
مترماندهبودبرسیمکهماشینآتشنشانی

رازدند.«
پیکرنیمهجانیاســرراوقتیشناختکه
ترکشی،ســتونفقراتاوراهدفگرفته
بود:»مندیدمکهپــاییکمجروحموقع
حملرویزمینکشــیدهمیشود.برای
کمکرفتمکهدیدمیاسراست.منتقلشد
بیمارستاناسدآباد،امادرمانجوابنداد.
فرســتادنشهمدان.گفتنداحتمالادیگر

نتواندراهبرود.«
امــایاســرهنوزاســتواربــود؛بــاخنده
چشــمهایش.بههوشآمد.۲روزماندهبه
شهادت،ماسکراکنارزدوگفت:»رضاوزنم
بیان...«دیدشان.شناختشان.۲روزبعداما
حوالیساعت8شبخبرپرکشیدنشآمد.

وطن خط قرمزش بود

زهــدیازمهربانــیوخوشخندهبودن
دوستشمیگوید؛اینکهمجلسراهمیشه
گرممیکرد.نهازکسیدلخورمیشدنه
کســیازاودلخور.همدلشبزرگبود،
همخندههایشبلند.اوباورداشــتکه
اگرمشــکلیدرکشورهســت،خودمان
بایدحلشکنیم.وطنخطقرمزشبود.
خانهاشرادوستداشــت.اوخاکشرا
ومردمشرادوســتداشتوشایدبرای
همین،درآنساعتصفر،بازهمدوید...
حتیوقتیانفجــارروزاولرادیدهبود،
دوبارهبهمیدانبرگشت.شایدهنوزکسی
ماندهبودکهبشــودنجاتشداد.وحالا،

فقطخندهاشمانده...وخاطرهاش.


